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 69جلسه  تفسیر سوره مائده،

 

 «د وآَلِهِ الطَّاهِرِینَمَّحَمُنا دِیِّسَ وَصلََّیَ اللهُ عَلَی تعَِینْوبَهِِ نسَْیمِ الرَّحِ نِالرَّحْمَ اللَّهِ بِسْمِ»

 تُكَلِّمُ الْقدُسُِ رُوحِبِ أَیَّدْتُكَ إذِْ والِدَتكَِ  وعَلَى عَلَیْكَ  نعِْمَتی اذْكُرْ مَرْیَمَ ابنَْ عیسَى یا اللَّهُ قالَ إِذْ»

 الطَّیرِْ كهََیئْةَِ الطِّینِ منَِ تَخْلقُُ وإَِذْ وَالإِْنْجیلَ وَالتَّوْراةَ وَالْحكِْمةََ الْكِتابَ عَلَّمْتُكَ وَإذِْ وَكهَلْاً الْمهَدِْ فیِ النَّاسَ

 كفََفْتُ وإَِذْ  بِإِذْنی  الْمَوْتى تُخرِْجُ وَإذِْ  بِإِذنْی الْأَبرَْصَ وَ الْأَكمَْهَ وَتبُْرئُِ  بِإِذْنی طیَرْاً فَتَكوُنُ فیها فتََنْفخُُ  بِإِذْنی

 وَإذِْ (111)  مبُینٌ سِحْرٌ إلِاَّ هذا إنِْ مِنهْمُْ كَفرَُوا الَّذینَ فَقالَ بِالْبَیِّناتِ جِئْتَهُمْ إذِْ عَنكَْ إسِْرائیلَ  بنَی

 یا الْحَوارِیُّونَ قالَ إِذْ (111)  مسُْلِمُونَ بِأَنَّنا وَاشهْدَْ آمَنَّا قالُوا  وَبِرسَُولی  بی واآمنُِ أَنْ الْحَوارِیِّینَ إِلَى أَوْحیَْتُ

 مُؤْمِنینَ كنُْتُمْ إِنْ اللَّهَ اتَّقُوا قالَ السَّماءِ مِنَ مائدِةًَ عَلَیْنا یُنَزِّلَ أنَْ رَبُّكَ یَسْتَطیعُ هلَْ مَریَْمَ ابْنَ عیسَى

 «الشَّاهدِینَِ مِنَ عَلَیهْا وَنكَُونَ صَدَقْتَنا قدَْ أَنْ وَنَعلَْمَ قُلُوبُنا وَتَطمَْئِنَّ مِنهْا نَأْكلَُ أنَْ نُریدُ قالُوا (111)

(111)1 

 

پیش رفت و مباحث مربوط به ولایت، آیات ولایت در با آن عهد الهی  بحث مائده از اولّ سوره

كند و  وصایت میلاً بحث از اوّ 111، 111، 119آیات  سوره در جا فراوان بود. در قسمت پایانی این

، البتّه این توانسته باشد می ی مائده چه ی سوره ارتباط آن با مجموعه این، است شاهد بر بحث وصی

مطلب تعیین  شاید همین ،باطی به خود سورهوجه ارت ، ولی درآیات بحث فقهی مربوط به خود را دارد

اوند رسل را روزی كه خد ؛«أُجِبْتُمْ ماذا فیََقُولُ الرُّسُلَ اللَّهُ یَجمَْعُ یوَْمَ» 116ی  وصی است كه بعد با آیه

ما علمی  ؛«لَنا عِلْمَ لا قالُوا»د چگونه به شما پاسخ دادند، چگونه پاسخ گرفتید؟ گوی كند و می جمع می

 إِنَّكَ»ناراضی هستند، كه یك مقدار  دانیم بیانی است بر این دانیم، عرض شد كه این نمی نداریم، نمی

تعبیر روایت چه  ،كه ذیل این آیه استروایت جالبی  بحث آن مفصّل شد به همراه«  الْغُیُوبِ عَلاَّمُ أنَْتَ

 اذامَ»كه  كنند در مورد اوصیاء سؤال می ها كنند از آن ع میاین است كه زمانی كه رسل را جم ؟بود



1 

 

به آیات قبلی كه اوصیاء  تعبیر   اینخود به شما داده شد؟ شما چه پاسخی  در مورد اوصیای ؛«أُجِبْتُمْ

 گردد.  برمی ،بحث وصی است

گفته  كه به این سبكآیات كه  اینشود،  بندی می جمع حضرت عیسیبا بحث  این آیات ، در ادامه

ء تجدید بیعت با انبیا و اگر ما بخواهیم این آیات با هم ارتباط داشته باشند، بعید نیست كه شود می

ون كند به این عنوان كه ما به حواریّ بینید جریان حواریّون را در همین آیات نقل می است. شما می

. در روایت ذیل (باشد «الهام كردیم»همان باید احتمالاً منظور آن  كه عرض خواهد شد)وحی كردیم 

ند، این همان چون حواریّون وحی به معنای وحی تشریعی نداشت دارد كه الهام كردیم؛همین را آن 

بیایند و پای كار بایستند كه شود كه  پای ركاب میو  پای كارالهاماتی است كه به شخص و اشخاص 

 در جای خود توضیح خواهیم داد. 

هنگامی  ؛«مَریَْمَ ابْنَ عیسىَ یا اللَّهُ قالَ إِذْ» دارد: 111آیه  ؛اگر آیات را بخواهیم به ترتیب بخوانیم

 وَ» ،نعمتی را كه من به تو دادم به یاد بیاور ؛«عَلَیْكَ  نعِْمَتی اذكْرُْ» :م گفتكه خدا به عیسی بن مری

نعمتی است كه برای خود آن والده هم  ،كه این نعمت ،ی تو، یعنی مادر تو به تو و والده ؛«والِدَتكَِ علَى

ا یاد كنی، نعمتی است كه تو خواهی نعمت ر یعنی اگر می ؛«الْقدُسُِ برُِوحِ أَیَّدْتكَُ إذِْ»شود.  محسوب می

 یعنی تو را به روح القدس تأیید كردم.  ؛«أَیَّدْتُكَ»به روح القدس تأیید شدی، 

هاسترسلبهتفاضلاممآنتفاضل

ی مائده بحث شد، فقط اجمالاً یاد شما  ی مباركه این تأیید به روح القدس كه قبلاً هم در این سوره

كند، چون تأیید به روح القدس  ی را برای حضرت عیسی ایجاد میجایگاه و شأن بسیار رفیع ،باشد

 است.  مهتأییدهای پیغمبر و ائّرتبه با  تأییدی است كه هم

، تأییدها انواع ها وجود دارد و از این «منیّ روحٍب»داریم ولی تأیید به روح القدس، ما تأیید به روح 

، چون فاضل انبیاء نسبت به یكدیگر وجود داردی ت دربارههایی كه  اصلاً یكی از بحث مختلف دارند.

 یعنی من حیث الرسّاله.سل؛ گویند تفاضل ر یعنی وقتی می ها است. فاضل رسل به تفاضل امم آنت

انبیاء به تفاضل گویند  می ها امّت برتری باشد. اگر امّت آن یعنی ؛ها است تفاضل رسل به تفاضل امم آن
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 سویی او سویی آن است. تفاضل آن آنتفاضل ، عملاً دهد می خبراست، یعنی وقتی  ها ملكی آنتسدید 

د آن نبی بالاتر از نبی دیگر است به تسدید ملكی آن است، یعنی هر چقدر به ملك بالاتری مسدّد باش

ه روح القدس از اعلی تأیید بشود. لذا تسدید به روح القدس و  ای تسدید می بهدر چه رتاین كه  و

  بدارید.ملحوظ ی انبیاء  در میان بقیهّ یگاه حضرت عیسی رالذا جا تسدیدها است.

نوالایحضرتعیسیشأ

در حدّ  گویم كه هیچ موقع یك نبی الهی آن هم من همان شكایت معروف خود را دوباره می

ی  ها پسرخاله كه شأن كسی را بالا ببرید، شأن دیگری را پایین نیاورید. آن برای این حضرت عیسی را،

مثلاً  های خود تذكّر دهید؛ ریبه پا منب گفتند كه این را ند. یك زمانی آقای جاودان به ما میشما نیست

های  ها حرف هم نیست، اینغلام او حضرت عیسی  گوید: والفضل را بالا ببرد میخواهد حضرت اب می

حضرت عیسی گوید:  می ! مثلاًحجّتی استهای بدون  های غیر منطقی است، حرف حرف است،بدی 

مقام حضرت  خواهند میمثلاً كه  در آن حدّ هم نیست، برای اینیعنی  شود؛ غلام قنبر علی هم نمی

رفیع است، لزومی ندارد كه شأن انبیاء را  كه حضرت علیمقام  علی را رفیع جلوه دهد! در صورتی كه

ن تو را با روح القدس تأیید مكه  «الْقدُسُِ برِوُحِ أَیَّدْتُكَ إذِْ»جا دارد كه یاد شود  ! لذاتخریب كند آدم

بینید كه تأیید به روح القدس تأییدی از جنس  روایات كافی را در بحث امامت ببینید، می اگر كردم.

كند و تفاضل انبیاء ایجاد  قدر كار تأیید به روح القدس شأن ایجاد می . یعنی ایناستی ما  تأیید ائمهّ

كه با مردم در مهد صحبت كردی، در كهل هم  (69)آل عمران: «وَكَهْلاً المْهَدِْ فیِ النَّاسَ تُكَلِّمُ»كند.  می

یك صحنه و یك  رفته، نه!حضرت عیسی از مهد بالای منبر  صحبت كردی. این به این معنا نبوده كه

ساله  61ای بوده كه حضرت صحبت كرده است. این كهلاً هم به معنای همین حالت شیخوخیّت لحظه

، كهل به حول و دقیقاً به معنای پیری نیستگیریم، كهولت  معنای سن پیری میكهولت را به  . مااست

به سنین بالاتر گیرند.  میمعنا به این  ،شدند قدیم انبیاء میای كه در  ساله 61است، ساله  61حوش 

  .گویند شیخ می
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شود؟بهچهکسیحکمتدادهمی

آن  ؛«... وَالإْنِْجیلَ وَالتَّوْراةَ وَالْحكِْمةََ الْكِتابَ عَلَّمْتُكَ وَإذِْ لاًوَكهَْ الْمهَدِْ فیِ النَّاسَ تُكَلِّمُ... »(: 111)

 شاین تورات و انجیل هم خود .تعلیم دادم زمانی كه من تو را به كتاب و حكمت و تورات و انجیل

 نشان تأكید است. انسان به دنبال، تورات و انجیل حكمت است ولی من باب ذكر خاصّ پس از عام

بسیاری از اوقات تواند حكیم شود.  طور هم می خوب است، انسان همین ،حكمت باشد این درست است

این ی معروف  اگر شما همان آیه ،اند حكمت گفتههایی را  ، اصلاً یك فهمببینیدحكمت را اگر در قرآن 

ی  سورهی  این آیه گویند. كه به فلسفه حكمت نمیشود  میبرای شما مشخصّ  حكمت را ببینید،

  :گوید ، میرا ببینید 196تا  191ی  ی بقره آیه مباركه

وَلاَ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقوُنَ وَلَسْتُمْ  الأَْرْضِ مِنَ لَكمُْ أَخْرَجْنا وَمِمَّا كَسَبْتمُْ ما طَیِّباتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

الشَّیْطاَنُ یَعدِكُمُُ الْفَقْرَ وَیَأْمُركُمُْ بِالْفَحْشاَءِ وَاللَّهُ یَعدُِكمُْ مَغْفِرَةً مِنهُْ *  مِضُوا فِیهِ وَاعْلَموُا أَنَّ اللَّهَ غَنیٌِّ حَمِیدٌبِآخذِِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْ

 فَقدَْ أُوتِیَ خَیْرًا كَثِیرًا وَماَ یَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْباَبِ یُؤْتیِ الْحِكْمَةَ مَنْ یَشاَءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ*  وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

 

خواهید  منتها اگر می ،كند كسب میچیزهای زیادی یعنی انسان  «كسََبتُْمْ ما طَیِّباتِ منِْ أَنفِْقُوا» 

 تَنالُوا لَنْ»انفاق كنید از خوب آن بدهید كه آثاری برای خود شما و برای دیگری داشته باشد. چون 

به مقام ابرار برسد باید بخواهد  اگریعنی انسان  ؛جدّی است (61)آل عمران: «تُحبُِّونَ مِمَّا تُنفِْقُوا حتََّى الْبِرَّ

یا  ،یا زمان انسان است ،یا پول انسان است ،انسان های ین محبوبهای خود بگذرد. ا سری محبوباز یك

كند كه فلان نه،  یبگذرد. آن كسی كه نگاه م شهای خود بسری محبوباید از یك .آبروی انسان است

به  این آدم گذارد، از آن خبائث اوقات خود وقت می مثلا دارد، ها را نگه می محبوبدارد این  این نه،

پا ین. یعنی كسی باید بتواند به مقام مقرّب رسدرسد چه ب به مقام ابرار هم نمیحتّی  !رسد مقام ابرار نمی

كه  ، آنمقام مقرّبین هم هیچ رسد. به مقام ابرار می ارد، زمانی كه پا روی خود بگذاردروی خود بگذ

ین هم بگذاری! مقام مقرّ به بینی خود بزنی تخم می گفتند اگر زبان خود را ... مثل یك زمانی میدیگر

 ك نفر این اتّفاق برای او بیفتد. ی از هر میلیون .چه بشودتا  كه دیگر از همین دست است

 تَیَمَّمُوا ولَا» و آن چیزی كه خداوند برای شما از زمین خارج كرد ؛« الْأرَضْ مِنَ لَكُمْ أَخْرجَْنا وَمِمَّا»

معنای  ،قصد آن خبیث را از آن اموال نكنید، كه بخواهید آن را انفاق كنید ؛«تُنفِْقُونَ مِنهُْ الْخَبیثَ
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او  خود را جای ؛« فیهِ تُغْمِضُوا أَنْ إلِاَّ بآِخذِیهِ لَسْتُمْوَ»آید  اصلی تیمّم به معنای قصد است، از امّ می

 الشَّیْطانُ»آیه بعد: . «حَمیدٌ غَنیٌِّ اللَّهَ أَنَّ وَاعلْمَُوا» گرفتی، را بگیری با اغماض می  د آنبگذار، اگر قرار بو

، از آن چیزهایی كه «تحُِبُّونَ امِمَّ»از  ،از طیّبات ،حالا اگر تو بخواهی طیّبات را بدهی «رالفَْقْ یَعدُِكُمُ

ی پس گوید اگر این كار را بكن می شوی كه شیطان دوست داری بدهی، یك مرتبه اسیر شیطان می

 مغَْفِرةًَ یَعِدُكمُْ وَاللَّهُ باِلْفَحشْاءِ وَیَأْمرُُكُمْ رالفَْقْ یَعدِكُُمُ الشَّیْطانُ»مانی!  درمی تشوی؟ خود خود تو چه می

ت را به آن كسی كه خدا حكم ؛«یشَاءُ منَْ الْحكِْمَةَ یُؤتِْی» و در آیه بعد: « عَلیمٌ واسِعٌ وَاللَّهُ ضْلاًوفََ مِنهُْ

كمت دهد به او خیر اگر خدا به كسی ح ؛«كَثیراً خَیْراً أُوتِیَ فَقدَْ الْحكِْمَةَ یُؤْتَ وَمَنْ» دهد، بخواهد می

شوند مگر كسانی كه صاحب لبّ  متذكّر به این مطلب نمی ؛«الأَْلْبابِ ولُواأُ إلِاَّ یَذَّكَّرُ وَما» كثیر داده است،

 ها رسید؟ الالباب شد كه به این حكمت شود اولو چگونه می هستند، صاحب مغز هستند.

اولوالالبابچهکسانیهستند؟

دارد:  وجود آل عمران 166 تا 161الالباب در آیات  الالباب چه كسانی هستند؟ تعریف اولو اولو 

الالباب چه كسانی  اولو«  الْأَلْبابِ لِأُولیِ لآَیاتٍ وَالنَّهارِ اللَّیْلِ واَختِْلافِ وَالْأرَْضِ السَّماواتِ خَلْقِ  فی إِنَّ»

 ما رَبَّنا أرَْضِواَلْ السَّماواتِ خَلْقِ  فی وَیَتَفَكَّرُونَ جُنُوبهِمِْ  وعََلى وَقُعُوداً قِیاماً اللَّهَ یَذْكرُُونَ الَّذینَ»هستند؟ 

شخص آید.  جا به دست می اینالالباب  ربّنا. اولو ،ربّنا ،ناربّ «النَّار عذَابَ فقَِنا سُبْحانَكَ باطِلاً هذا خَلَقْتَ

صورت   در غیر این وتواند برسد  گونه می بّ و مغز اینتواند كنار بگذارد، به ل گونه می را اینقشورات 

 گویند كه نیمه شب بخوانید.  ین میبرای همت را آن آیا تواند برسد! نمی

 وَعَلى قُعُوداً وَ قِیاماً اللَّهَ یَذْكُرُونَ الَّذینَ * الْأَلْبابِ لأُِولیِ لَآیاتٍ وَالنَّهارِ اللَّیْلِ وَاخْتلِافِ وَالأَْرْضِ السَّماواتِ خَلْقِ  فی إِنَّ»

 تُدْخِلِ مَنْ إِنَّكَ رَبَّنا * النَّارِ عذَابَ فَقِنا سُبْحانَكَ باطِلاً هذا خَلَقْتَ ما رَبَّنا وَالأَْرْضِ السَّماواتِ خَلْقِ  فی یَتَفَكَّرُونَ وَ جُنُوبِهمِْ

 «أَنْصارٍ مِنْ لِلظَّالِمینَ وَما أَخْزَیْتَهُ فَقدَْ النَّارَ

 تُخْلفُِ لا إنَِّكَ الْقِیامةَِ یوَْمَ زِناتُخْ لا وَ رسُُلِكَ  عَلى وعََدْتَنا ما وَآتِنا رَبَّنا»طور مدام ربّنا،  ربّنا، همین

 « المْیعادَ
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دست   حكمت به و شوند الالباب می ، اولودر آیات دارند كه تفكرّ و این كسانی ها گویان این ربّنا

 آورند.  می

 گر اولوشود م حكیم نمی یعنی شود، نمیمتذكّر به حكمت  ؛« الْأَلْبابِ أُولُوا إلِاَّ یَذَّكَّرُ وَما»ببینید 

  شود. «وَقعُُوداً قِیاماً اللَّهَ یذَْكُرُونَ الَّذینَ»شود مگر  الالباب نمی الالباب باشد. اولو

بحث این است كه حكمت بحث این نیست، بدی نیست،  فلسفه علم البته لذا حكمت فلسفه نیست،

شب  اگر كسی تیم!گرفبگوید ما حكمت اسلامی یاد مثلاً فلسفه نیست، كسی نرود فلسفه بخواند بعد 

 یَحذَْرُ وَقائِماً ساجدِاً اللَّیلِْ آناءَ قانِتٌ هُوَ أَمَّنْ»است  علم آنهم است،  حكمت آنبه نماز بلند شد، هم 

، هم علم آن است (6)زمر: « یَعْلَمُونَ لا وَالَّذینَ یعَْلَموُنَ الَّذینَ یسَْتَوِی هَلْ قلُْ ربَِّهِ رَحمَْةَ وَیَرجُْوا الْآخِرَةَ

اگر در چنبر ولی  ،دهیم هایی است كه ما برای بیكار نبودن انجام می است. یكسری بازی آن هم حكمت

كه علم  این شود! ر نگیرد واقعاً حجاب اكبر میشود، اگر در آن قرا گیرد نور میبآن علم و حكمت قرار 

 ر از بودن آن است.شود كه نبودن آن بهت یك باری می .شود حجاب اكبر است، واقعاً حجاب اكبر می

 كشمانند یك خر بار؛ (5)جمعه: «أسَْفاراً یَحمِْلُ الْحمِارِ كمََثَلِ یَحمِْلُوها لَمْ ثمَُّ التَّوْراةَ حمُِّلُوا الَّذینَ مَثَلُ»

، كند را انسان با خود حمل میسری محفوظات ذهنیاّت و یك یك تعداد كتاب، یكسریشود كه  می

 است. همین علم نور در آن زمان برای انسان حجاب اكبر است.  ركشواقعاً به این شكل یك خر با

 الْكِتابَ علََّمْتُكَ»در آیه  ی مائده ی مباركه در این سوره ست ونشان تأكید ا ذكر خاصّ پس از عام 

این صحف  اًمؤكدّكه  نشان تأكید است یعنی این این تورات و انجیل ،(111)« واَلإِْنْجیلَ وَالتَّوْراةَ وَالْحكِْمةََ

من افراد   خیلیممكن است افراد است،   گونه دست خیلی گرچه حكمت همین آسمانی حكمت هستند.

به  خواهد میمنتهای مراتب اگر كسی باز  .هایی پیدا كرده باشند اند یك حكمت باب تفكّراتی كه كرده

)زمر: «الْحدَیثِ أَحسَْنَ» كنند، ها برسد صحف آسمانی حكمت هستند، انتقال حكمت می عمق حكمت

و قرآن كنند   انسان را به بهترین نقاط هدایت میهستند،  (6)اسراء: « أَقْومَُ هِیَ  لِلَّتی یهَْدی» هستند، (11

روایات  ت كنید.این را دقّ ند.یعنی خود صحف آسمانی با روایات فرق دار است؛هم احسن الحدیث 

ورات و انجیل و قرآن چیزهایی نی و خود تخیلی خوب هستند، اصلاً حرف ندارند ولی صحف آسما
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معجزه است و . قرآن ندها معجزه نیست این معجزه است و آنكه  اینبرای نظیر است  بینظیر است.  بی

، اگر گویند كه هر خاصیّتی كه بر حدیث بار باشد می لذا برای همین ،چیزهای دیگر معجزه نیست

. چون كه این اعلی بار استهم یّت قطعاً بر قرآن حدیث را حفظ كند، این خاص 61گفته باشند كسی 

این و  ،آن است، چون این احسن الحدیث است، بهترین حدیث است، آن حدیث است و اشرف از

  .دریافت كردنها را از روی قرآن  حكمت روی قرآن و ا تأكید دارد به كاربهترین حدیث است. لذ

  بإِذِْنی الطَّیْرِ كهََیئْةَِ الطِّینِ منَِ تَخْلقُُ وَإذِْ وَالإِْنْجیلَ وَالتَّوْراةَ حكِْمةََوَالْ الْكِتابَ علََّمْتكَُ وإَِذْ ( ...110)

  بَنی كَفَفتُْ وَإذِْ  بِإِذْنی  الْموَْتى تُخرِْجُ وَإِذْ  بِإِذْنی وَالْأَبرْصََ الأَْكْمَهَ وَتُبْرئُِ  بِإِذنْی طَیْراً فَتَكوُنُ فیها فَتَنْفخُُ

  مُبینٌ سِحْرٌ إلِاَّ هذا إِنْ مِنهْمُْ كَفَرُوا الَّذینَ فَقالَ بِالْبیَِّناتِ جِئْتهَمُْ إِذْ عَنْكَ لَإسِْرائی

ای را عرض كنم، ببینید یك تفاوتی بین   من یك نكته .ددار حضرت عیسی اشاره  احیای آیه به

جا دیگر  دقّت كنید آنگر د وجود دارد. اده  مرده زنده كردن با این كاری كه حضرت عیسی انجام می

كنی،  را به اذن من خارج می كه تو موتی«  بِإِذْنی  الْمَوتْى خْرِجُإذِ ُ»كه دارد نفخ ندارد، چه در این آیه 

واضح  هم ؟كنی كنی یعنی احیاء می گویم خارج می از كجا می كنی. یعنی احیاء می ؛كنی ن خارج میای)

 إسِْرائیلَ  بَنی  إلِى وَرَسُولاً» :داردرا ببینید  66 ی آیهعمران ی آل  ی مباركه است و هم در همین سوره

 كهََیْئةَِ الطِّینِ مِنَ لَكمُْ أَخْلقُُ نِّیأَ» ،رسولی برای بنی اسرائیل آمد كهو  ؛«ربَِّكمُْ منِْ بِآیةٍَ جئِْتُكمُْ قدَْ أنَِّی

 .( كنیم كه این آیه با آن آیه تفاوتی هم دارد كه بعداً اشاره می«  اللَّه بإِِذْنِ طیَْراً فَیكَُونُ فیهِ فَأَنْفخُُ الطَّیْرِ

 كنم.  به اذن خدا احیاء می؛ من « اللَّه بِإِذنِْ  الْمَوْتى وأَُحیِْ وَالْأَبرَْصَ الْأَكمَْهَ وأَُبْرئُِ»

انجام  كه كسی به دنیا بیاید با نفخ ولی ماجرای این ،ماجراهای احیاء با نفخ انجام نشده استاً كلّ

 منِْ فیهِ نَفَخْتُ»كه  عنوان نفخ است خدا هم با خود، این عبارات آن را دقّت كنید، توسطّ دشو می

یعنی با عنوان دمیدن است كه  عنوان نفخ است؛ اراجع به حضرت عیسی هم این ب (16)حجر: «  رُوحی

درست كردن خود یعنی  ندارد.« الطَّیرِْ هَیْئَةِكَ»را در آن  «بِإِذْنی»كه این  « بِإِذنْی الطَّیْرِ كهََیْئَةِ»دارد: 

  است، این را دقّت بفرمایید.« اللَّه بِإِذنِْ»گل و تبدیل كردن آن به پرنده 

شودهیچکاریبدوناذنالهیانجامنمی
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انجام  اللهه را به اذن العاد  ی كار خارقفقط در این نیست كه شما یكسر ،خدا های تكوینی اذن

 إذِْ»ببینید  جا توضیح آن آمده است، خدا در اینتكوینی اذن  دهد! انجام می شرا خود بقیهّدهید، 

این نیست كه گل آن «. بِإِذْنی»باز دوباره « طیَْراً فَتَكُونُ فیها فَتنَْفخُُ بِإِذْنی الطَّیرِْ كهََیئَْةِ الطِّینِ مِنَ تَخْلُقُ

 مثلاً ما وجود دارد؛بین ی كه در غیر توحیدو  آلود های شرک مثل حرف ذن درست كردند.را بدون ا

ها كار خدا نبود،  این ،انجام دادم می آن را خود ، این كار خدا بود، بقیهّگوییم این دیگر كار خدا بود می

گویی ما خود  .آلودی است این حرف، حرف كفرآلودی است، حرف شرک دیگر كار خدا بود! ،این یكی

شود تبدیل به  اگر اذن تكوینی خدا نباشد یك گل را نمی این است كه .دانیم منشأ اثر می در كارها را

جا  حالا جریان نفخ چیست؟ این«. الطِّینِ مِنَ تَخْلقُُ إذِْ. »جا هم اذن لازم دارد ی پرنده كرد، این مجسّمه

. كنند كمی اختلاف پیدا میگری  یعنی اخباریها،  اخبارییی است كه فلاسفه با متشرعّین از همان جا

  نه بگوییم كه چندان بد نباشد(گو این)

فلاسفهتعلقیبهمتونشرعیندارند

كنند كه بدون تعلّق و وابستگی به  ای بررسی می گونهبه ببینید فلاسفه خیلی اوقات مطالب را 

كه  گویند ما رسیدیم به این یعنی خیلی اوقات می و آنچه كه در متن شرعی وجود دارد؛ متون شرعی

 مجرّد تام است، ملك مجرّد تام استاین روح  .است مجرّد تام است، ه است، روح مجرّدگون ناین روح ای

یك متن شرعی به وفور در این مسئله دیگر كاری ندارد كه اگر و به این رسیده بسته،  شخود برای را

احتی ر  الآن خیلی اوقات در فلسفه به !بكنددر یكسری از این مباحث یافت شد برگردد و یك بازنگری 

جا خوب است، یعنی یك  كنند ما باید مجرّد تامّ داشته باشیم، تا این شود، اوّل اثبات می این گفته می

گویند  بعد می .شود شد، تا این قسمت آن اثبات میی مادّی نداشته با موجودی كه اصلاً هیچ جنبه

یعنی همان  گویند ملك  می طور كه همان، این را از كجا وارد كردید؟ «كما قال فی لسان شرع بملك»

ای از جنس  هما ملائك ،بینید در متون شرعی ما بعد شما با درصد فراوانی بالایی می مجرّد تام.

اند.  دهها بوده و نقل كر های مادیّ دارند كه حتّی این در شهود بعضی علی الظاهر یك بدن ای كه ملائكه

ها  ، آنندگونه نیست ها این ها نیست، این كه این گویند میولی فلاسفه ظاهر شدند،  های مادیّ با بدن
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 ،است ملك تجسدّ یا در یك نوعی تمثلّ ملك استگویند  زنند، می می یچنین های این دست به توجیه

ملك، تجسدّ تمثّل  گویند می كنم. را در قرآن خدمت شما عرض می های آن گونه است كه نمونه این

گذاشتید كه بگویید هر چه این قافیه را  چرا از ابتدا كنند. ولی می ای آن را حل گونه  ملك، بالاخره به

گذاشتید؟ چه كسی گفته بود؟ شما صرفاً  چرا این قافیه را از اوّل !است؟ مجردّ تام یعنی ملك است

قطعاً ملك است كه بعد سر هر چیز  چرا گفتید این مجرّد تام ،اثبات كردید یك مجرّد تامیّ وجود دارد

از جنس واقعاً شاید ما یكسری ملك  !؟دهای قبلی ما جور دربیای قافیه با ای بسازید كه هآن یك قافی

د كه مجرّدات تامّ باشند نیكسری از ملائك ممكن است باش البته ، مدل دیگری داشته باشیم!دیگری

تند این ها اخباری هس ولی كسانی كه در این بحث .كنند كنند، تجسدّ پیدا می پیدا می تمثّلها  نكه ای

گویند شما با متن شرعی خیلی  یاست. م ین انتقاد واقعاً تا حدودی به حقانتقاد را به فلاسفه دارند و ا

د كنید. همین بحث در مورد روح وجود دارد، همین بحثی كه در مورد ملك وجو تعلّق برخورد می بی

  دارد در مورد روح هم وجود دارد.

ایازتوجیهاتفلاسفهنمونه

اند،   ها این را تجربه كرده ما راجع به روح چیزی داریم كه در ادراک بعضی بوده است، بعضی ببینید

اند و این باز در متون شرعی ما خیلی  شود، این را تجربه كرده ها خارج می ها از آن كسانی كه روح آن

قاً خارج ، دقیشود كند كه روح از بدن او خارج می به این عنوان آمده است. كسی كه احساس می

ن این هم نیست كه حالت بعد از علائم آ كند. نگاه می شود و از بالا به خودر بالا میبعد  شود، می

 جا ببیند، نه! وجّه شود خود را آنداشته باشد، مثلاً به محض توجهّ، اگر به یك سمتی مت مجرّد تام

ی هوایی شكل است كه  ودهتی هوا شكل است، مانند هوا است،  كاملاً مثل چیزی است، مثل یك توده

 گونه هم نیست كه بیند، این ن او پایین است و خود او از بالا میبیند. یعنی بد رود و خود را می بالا می

مرتبه   م من یكبالا برود، به این صورت نیست. آثار مجرّد هم ندارد، آثار فوق مادّی كه مثلاً بگویی دائم

مثل  كاملاً مانند دود است؛ گونه هم نیست. جا هستم، این  لآن آنالآن كربلا هستم، ا متوجهّ كربلا بشوم

 دقلَوَ»ببینید در نهج البلاغه است كه شما  مثلاً گویند. روح بخاری میچنین روحی بخار، حتّی به 
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ی  سر ایشان روی سینه وقتی كه حضرت پیامبر در حال رحلت بودند ؛(161)خطبه « اللَّه رَسُولُ قُبِضَ

به  ؛« وَجهْیِ علَىَ فأََمْرَرْتهُاَ» ،د نفس ایشان از بدن ایشان خارج شد، در كف دست منمن بود و بع

از ایشان خارج شد و  ،در كف دست من ،صورت خود مالیدم. به عبارت دقّت بفرمایید كه جان پیغمبر

ست از اممكن گونه است كه  اینكه  گویند این نفس . بعد میمن جان پیغمبر را به صورت خود مالیدم

میرد یك چیزی از پای او  در متون شرعی هم داریم كه وقتی انسان می شود. گونه خارج می بدن این

 كشند، او ن او آن را بیرون مییرد. یك چیزی وجود دارد كه از بدم یعنی شخص از پا می گیرند؛ می

این را از بدن او  سو به عنوان واسطه دارد كه  سویی ندارد، یك چیزی در این فقط یك روح مجردّ آن

پای او  كشند. به عبارتی اولّ سر او بیرون میكشند، این را از  كشند، از پای او هم بیرون می بیرون می

جا داریم كه  رود. این چیزی كه این شود و از بدن او بیرون می تكّه جدا می طور تكهّ میرد، همین می

  شود، این چیست؟ گونه می نفس پیغمبر این

این معنی را چون خون است،  ،گوید یكی از معانی نفس كه توجیه كند می برای اینلسوف این فی باز

؟ چه آمده میچرا از پیغمبر خون  گوییم ، بعد میآمده ، از پیغمبر خون میدارد، معنی آن خون است

بدن پیامبر خون خارج شده ؟ كسی هم نقل نكرده كه از شودبیلی داشته كه از پیغمبر خون خارج دل

در  چه چیزی است آلود بیرون آمد، بپرسند این ی خون نند كه حضرت علی با چهرهنقل ك ت، كهاس

 گونه نقل نكرده است. صورت شما؟ بگوید این خون پیغمبر است. كسی این

باطنینفخروحاللهیوآثار

روح ارواح دیگری به جز آن  رسد حركت كرد. به نظر میتعلّق نسبت به متون شرعی  نباید بی

هایی از جنس طبیعت،  مجرّد، چیزی دیگری در انسان وجود دارد و آن چیز این است كه یك روح

های نفخ معنای  این عنوان ،اگر ما چنین چیزی را بپذیریم واقعاًارواحی از این جنس باید در او باشد. 

ود دمش و هوا و خود نفخ و دمیدن، خ ندارد. لازم چنانی های آن توجیه كند، و قعی و حقیقی پیدا میوا

دقّت  رت عیسی با نفخ به دنیا آمده است.لاً خود حضاوّ بگوید خدا اصرار دارد كه ببینید ایجاد هوا،

 «  رُوحی منِْ فیهِ نفََخْتُ» :گوید ، این را مدام قرآن میدهد نفخ انجام می ،یل ملكثّكنید، یعنی یك تم
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گونه است.  در او دمید و كار خود حضرت عیسی هم این، با این عنوان كه    «نَفخََ»خلاصه ، « نَفخََ وَ»

گونه نیست كه گلی را به پرنده تبدیل  ضرت عیسی اینت. خود حیعنی كار او كلاً با نفخ گره خورده اس

دست شما آثار باطن را  و ،ش آن چیزی استكند و او را در هوا پرواز دهد. این فوت كردن و نفخ خود

ه آب فلان چیز را بخوانید، بدمید، این نیست كه شما بگویید كه یعنی كم نگیرید. این را كه شما ب

ین چیزها خیلی هم وجود دارد. در سفر روحانی ا اتّفاقاً !، نه«یروحان سفر در نبود منزل بعد»چه؟ 

آن نورانیتّ باطن به نوعی  ،بزند، به آبی دهان بزند دماگر او مؤمن شفا است،  رؤسُگویند  كه می این

كه  این كند. د با این دمش انتقال پیدا میكند، آن احیایی كه در ضمیر او وجود دار پیدا میانتقال 

ا به خوانم امّ بگویید كه من می این طوری نیست كه بخوانید و به آن فوت كنید،یك چیزی گوید  می

یج شده است كه در میان ما را فكر بازی ها برای روشن این !كنم، كه چه بشود؟ این چیزها فوت نمی

خواهد در  این باطن وقتی كه می ،باطن من چیزی اتّفاق بیفتددر اگر ها واقعاً آثار دارد.  شاید این است.

كه  نه این این انتقال را انجام دهد، قالب ظاهر بیاید یك نفخی باید در این میان وجود داشته باشد كه

است، این نیست كه بگویی ایشان گل را  ولی یكی از آثار این .شود فقط انتقال از این طریق انجام می

گل را درست  گونه بسازد و بیندازد. نه! ا همینتوانسته گل ر برداشته و درست كرده است، چرا؟ می

البتّه دقّت كنید گفتم  صورت بگیرد, اءد تا این حالت احیدم ، بعد در آن می«فیها فَتَنْفخُُ»كند بعد  می

خواهد  ت، احیاء بدون دمش است ولی آن حالتی كه شخص میاحیای بعد از مرگ به حالت دمش نیس

 . مؤثرّ باشد شود. شاید خود این دم در این مطلب جانی را زنده كند با دمش انجام می یك بی

عنوانی كه خود  (11)مریم: «سَوِیًّا بشََراً لهَا فَتمََثَّلَ»جا داریم  تولدّ حضرت عیسی كه در این درباره

 السَّلاَمُ»ها هم وجود دارد كه  نامه گویید در این زیارت الله دارد، شما وقتی میحضرت به عنوان روح 

وقتی به  كنید، خلیل الله بودن او اشاره میگویید به  حضرت ابراهیم را می، وقتی «روح الله یاَ عَلَیْكَ

كه آثار ها به نام روح الله معروف است و این آثار روح  نامه رسد در تمام زیارت حضرت عیسی می

كه  غیر از اینكند.  این اثر، اثر روح الله است، اثری است كه در حقیقت زنده می ای است، كننده زنده

شخصی  ولی در تعبیر روایات ما داریم كه در آخر الزمّان یك ،ممكن است این تعبیر، تعبیر ذوقی باشد
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دبی باشد شاید هم واقعاً ادبی نباشد. . شاید این تعبیر اكند آید كه دوباره زنده می روح الله می به نام

ه یك امّتی دمیده و او هم مؤیدّ بدر شاید واقعاً آن روح الله است كه آمده یك حیات جدیدی را 

 استذواقتواند  میتعابیر   ه است. اینجانی دمید ی را در كالبد بیچیزهایی است و او آمده حیات نو

های  عنوان روح الله با عنوان كه ایناست.   شد، ممكنی مستقیمی با و شاید هم یك اشاره ادبی باشد

آثار بدن حضرت  . برای همین است كهوح آمده و حضرت را به دنیا آوردهروح گره خورده است، ر

رفعت حضرت  دانید كه دهد. می در حقیقت روح آثار خود را به بدن می .عیسی با بدن بقیّه تفاوت دارد

رود. بحث این است كه  ها بالا می میرند روح آن می بقیهّ هم وقتی كه الاّ عیسی همراه بدن بوده و

گونه است كه  نی است كه ایناین چگونه است؟ این چه نوع بد .ن عروج كرده استحضرت عیسی با بد

و در هستند در آسمان چهارم ایشان اند كه  گزارش كرده ها است. خود عروج كرده و در آسمانن با بد

كه خود علّامه استظهاری  دهد؟ یسی در حال حاضر با بدن چه كاری انجام میها حضرت ع آسمان

م كه نفخ انجا این است كه به محض این كنند به دنیا آمدن حضرت عیسی می طباطبایی در مورد

شود همان جا دارد  نفخ حضرت جبرئیل انجام می دقّت كنید كه  شود. شود درد زایمان شروع می می

یك ویژگی عجیبی در حضرت عیسی است خلاصه  درد زایمان آمد. ؛(11)مریم: «مَخاضُالْ فَأَجاءَهاَ»كه 

بینید  زیاد است، اگر میبرای همین این حالت احیاگری ه دنیا آمده است. با نفخ ب كه به دلیل این

حضرت عیسی خاطر این نیست كه در زمان صرفا ًبه ، زند چنین كارهایی از حضرت عیسی زیاد سر می

و معطوف به مرده  حضرت عیسی معطوف به طبّ بوده استرتمند بوده برای همین معجزات طبّ قد

صبیح ما داریم مؤمن  كه اینگونه است.  ها آثار روح الله است، آثار روح این این نه! نده كردن و پیسی.ز

ن نشان شود خود را در بد گیرد. یعنی روح اگر نورانی بدن اثر روح را می چون چرا؟ شود، الوجه می

  طرف آثار دارد. گویند از این  میدهد، حتّی  می

ها به  كنند احتیاجات آن من قبلاً هم به دوستان گفته بودم، كسانی كه روی روح خود بسیار كار می

 نوع كه حضرت علی فلان بینید می بار ا یكگیرد. اگر شم ار روح میها آث ، یعنی بدن آنشود غذا كم می

 نه! این چه نوع غذا خوردن است؟ ،اتی داردآخر بدن هم یك اقتضائگویید  میخورده،  میرا غذا 
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تغذیه  از روح خودشان  ها بدن بعضیاً بدن همه یك نوع است. نه! گونه نیست كه یك بدن داریم، كلّ این

ها یك مقداری  ن آنكند، یعنی بد ها تغذیه می از روح آن  ای است، بدن بعضی د، این یك نكتهنكن می

ا تا ه روی خود انجام دهند به صورتی كه بدن آنهای بدنی  كنترلكسانی كه  روح گرفته است.آثار 

عد آن دقّت ولی به این بُ نم،بازی بكشا خواهم به مرتاض این را نمی حدّی مورد فراموشی واقع شود.

چه میزان پرسند، ما  میكه  كسانی برای دهند یك ملاكی میعلما  ،گری كنید، اتّفاقاً برعكس مرتاضی

یك ملاكی این را دقّت كنید یك سؤال است، ما چه میزان باید بخوریم؟ علمای اخلاق  باید بخوریم؟

ای كه نه ثقل طعام را  گونهبه گویند  می ا دقتّ كنید خیلی ملاک مهمیّ است!دهند، این ملاک ر می

ورده است كه فقط قدر خ نكه آ نه ثقل این ،ی نه درد گرسنگیلم جوع را، یعناحساس كنید نه ا

واقعاً بعضی روی خوردن  ن او نیست كه بیشتر از این بخورد.تواند بیشتر از این بخورد، یعنی در توا نمی

قدر  نستان ما آگفت كه دو یكی بود می كنند! گذاری می ند، به جدّ سرمایهكن گذاری می سرمایه

گیرد،  قدر كه معده جا نمی قعاً اینیك دوستی داشت، گفتم: وا خورند و فلان. قدر می خورند و آن می

توانی بگویی  قدرت كشسانی تا چهار برابر خود دارد، مثلاً میو ی خیلی بزرگ دو لیتر است،  یك معده

خورد و  یك نوشابه می -است بی ادبی-در آخر  گفت: می گویی... قدر كه تو می یتر دیگر، اینهشت ل

اند، گویی یك  نبودهها یكی، دو نفر هم  ند بخورد! بعد آنكند همه را بالا بیاورد كه باز بتوا سعی می

گویند به  لم جوع را حس كنند، میاگویند نه ثقل غذا را حس كند نه  جایی كه می آن جماعتی بودند!

ی  گونه باشد انسان معده ی خود را فراموش كند، وقتی كه این اصلاً معده ؛«نَهُسَی بَطْیَنْ»طوری كه 

و  ،یا خیلی در دل خود احساس ضعف كند همیشه به فكر معده است اما اگر  ،كند خود را فراموش می

 . باز دوباره.. قدر بخورد كه در شكم او انباشته شود اگر هم این

، كند تشبهّ به ملك پیدا می «نَهُسَی بطَْیَنْ» گوید در این حالت می گوید. مرحوم ملاّ مهدی نراقی می

كند. اگر  ، نه الم جوع را حس نمیگونه است نه ثقل غذا هم این لكشود چون م متشبّه به ملك می

نه الم  حس كند ورد كه نه ثقل غذا رابخ قدر این وضعیّت، یعنی وضعیتّی كه آن كسی بتواند خود را در

بعد این  شود. سیرت می شود، ملك او ملكی میاگر كسی خود را در این وضعیّت نگه دارد  جوع را،
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آید كه فقط احتیاجات او به غذا گاهی اوقات با  به حالتی درمینهایتاً كار كند  شانسان اگر روی خود

شود. این آثار روح الله است، من آن موقع هم عرض كردم، در جریان ماجرای سامری،  بقیهّ متفاوت می

ین ی و چگونه اگویند چرا این كار را انجام داد دارد كه وقتی به او می چنینی جا هم یك بحث این آن

 بِما بَصُرْتُ» :گوید می ؟گویند تو چرا این كار را انجام دادی به سامری میكه  زمانی كار را انجام دادی؟

من یك  ؛«الرَّسُولِ أَثرَِ مِنْ قَبضَْةً فَقَبَضتُْ»ندیدند، بعد  من چیزی دیدم كه بقیّه ؛(69)طه: « بهِِ یبَْصُرُوا لَمْ

در این بحری كه باز شده بود لشكر  برداشتم. كرد، جا عبور می چیزی از زیر پای آن جبرئیلی كه از آن

  جبرئیل هم در حال عبور كردن بود. ملك هم در حال عبور بود،

  كف پا داشته باشد، از خاک پیدا كند كه تواند هایی می یعنی جبرئیل یك تجسدّ ؛ببینید روح الله

گویند چیز  می ؟یدّ الشهّداء شفا استكنند كه چگونه تربت س تعجّب میكسانی  كند. میكه عبور 

 ،جایی كه او عبور كرده است یك اثر پایی پیدا كرده آن از ولی سامری كنند. عجیبی است، شك می

 ،اندازد می آن را بر گوسالهكه  زمانیو چون او هم روح است از زیر اثر پای او وقتی چیزی برداشته است 

 حالت احیاء داشته است.

ها یك توضیحات  بعضی سامری درست كرده،كه آن گاوی درباره  (11)همان: «خُوارٌ لهَُ جسَدَاً عِجْلاً»

ایجاد كرده  گاو در این گویند سامری گویا یك مهندسی بوده كه یك سوراخی دهند، می می عجیبی

اصلاً قرآن كه  !اید؟ داده است. از كجای قرآن چنین چیزی آورده صدای گاو می هوزید میوقتی باد كه 

 عِجلْاً» اینو به این زده و گوید یك چیزی را از كف پای رسول برداشته  گوید. می یر از این را میغ

بانگ گاو داشته، این گاو شده بوده. آیات آن را شده است، یك گاوی شده بوده كه  «خُوارٌ لَهُ جسَدَاً

ری كه حضرت عیسی در كای طه است. ببینید در حقیقت  ی مباركه هسور به بعد در 65 آیات !بیاورید

 یا خَطْبُكَ فَما قالَ» :گوید وقتی كه می دهد. دهد، نظیر این كار را سامری انجام می جا انجام می این

 أَثرَِ مِنْ قَبْضةًَ فَقَبَضتُْ»ها ندیدند،  من چیزی دیدم كه آن ؛«بِهِ یَبْصُرُوا لمَْ بِما بَصُرْتُ قالَ*   سامِرِی

  لی سَوَّلَتْ وكََذلِكَ»من آن خاک، آن قبضه را، آن مشتی را كه گرفته بودم انداختم،  ؛«فنََبَذْتهُا الرَّسُولِ

 درآورد،  گاو بانگ این گوید قبل از آن هم می .« نَفسْی
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چنینی بدانید، اگر  اینی علوم  این را به عنوان یك قاعده است. ای در بانگ درآوردن مهم كتهیك ن

اگر خواست برای شما ادعّا  شدید؟!گرفتار دهند  ه انجام میالعاد  رقكسانی كه كارهای خا شما به تور

هایی امكان دارد یك مرده تكان با یكسری كار ،دهمبتوانم انجام  كند كه من چنین كارهایی را می

تواند صحبت  ود دارد، ولی نمیوج چنینی یكسری نیرنگ این یعنی تواند برود، ، حتیّ راه هم میبخورد

دهم، بگویید كاری كن كه صحبت  بگوید من فلان كار را انجام میخواهد  میمثلاً و شدید اگر روبر كند!

اگر  ، یعنی اگر بتواند حرف بزند، حتیّدر حرف زدن است ،ها این است كند. تفاوت اولیاء الهی با طلسم

دهد،  ركت میمرده بیدار شود و از این پهلو به آن پهلو شود، یعنی مرده را از این پهلو به آن پهلو ح

ها مهم نیست اگر توانست صحبت كند  این رود. ند، مرده یك چند قدمی راه میك حتّی مرده را بلند می

 تواند بگوید! ی بگوید، این را نمییك چیز بگوید چه خبر؟ و بگویید كه مثلاًاین مهم است. 

دهد، خود این مهم است. یعنی  كه بانگ گاو می« خُوارٌ لَهُ جسَدَاً عِجْلاً» ،بانگ كه اینحالا ببینید 

 ،«خُوارٌ لَهُ جسَدَاً عجِْلاً»كه  با این كه در حال راه رفتن است،« جسَدَاً عِجلْاً»اگر این بحث بود كه 

یك  هم كند از خود آیات ه طباطبائی سعی میتفاوت دارد، برای همین اتّفاقاً در همین زمینه علّام

بعداً آن را  كه این ؛(61)همان: «نسَْفاً الْیَمِّ فیِ لَنَنسِْفنََّهُ ثُمَّ قنََّهُلَنُحَرِّ» داردآیه چون  كند، استظهاری

گیرد  كند، دقّت كنید، این را علامت بر این می پخش می بعد خاكستر آن را ،زند گیرد و آتش می می

طلا بوده طور  مینهاو گونه نبوده كه گاوی به شكل طلایی شكل،  كه اتّفاقاً گاو شده است. یعنی این

دهد  بعد هم آن كار را انجام می كند، می بعد از طلای مردم هم استفادهگاو شد،  بلكه است، این نبوده!

ف كردن مثل پاشیدن گرد ، نس«نسَْفاً الْیمَِّ فیِ لَنَنسِْفنََّهُ ثمَُّ لَنُحَرِّقنََّهُ» زند شود. آن را آتش می و گاو می

شد از آن یاد  نمی« نسَْفاً الْیمَِّ فیِ لَنَنسِْفَنَّهُ»نبود، با این عبارات  گونه كرد این است، اگر طلا را آب می

  كرد.

هرامتیکهبدیهیاتراکناربگذاردبهفتنههایپیچیدهتریمبتلاخواهدشد

 شود! ای برای امّت می كار پیچیده واقعاً خیلی كه این خیلی پیچیده شد! كه اینممكن است بگویید 

یی ها فتنهها را به  ا كنار بگذارند خدا آنر شت هر زمانی كه یك امتّی بدیهیاّت خودخوب معلوم اس
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از موازین فاصله بگیرد فتنه خیلی  كه شروع كند یعنی زمانی ؛كند مبتلا میتر  پیچیده طور همین

ای است كه او به راه انداخته  ی پیچیده برای همین است كه این فتنه خیلی فتنه ،شود پیچیده می

ترین  به عنوان یكی از بدترین و پیچیدهبینید جریان نهروان  ست. این را باید دقّت كرد. شما میا

)رجزخوانی  ی نیایندقورتها قورتی نیایند،  ها به قول ما اصفهانی ها است، شما حساب كنید بعضی فتنه

گونه  اق بیفتد ما هماناگر اتّفكنیم، از این به بعد هم  ، ما فلان میفلان كردیمكه ما نهروان  نكنند(

. آبرومندان كوفه را كشتند و مفسّر قرآن چند هزار قاری قرآن،بحث نهروان در یك روز در  كنیم! می

یعنی كوفه تمام قاریان قرآن خود  زمان نابود شد، تمام شد؛ طوری شد كه انقلاب امیر المؤمنین همان

مگر كوفه چند نفر بود كه چند  !های متعدد جنگ وفه را كشت. بعد از آن همرا كشت، از آبرومندان ك

ای در این  ك فتنه شد، یك فتنهكه ی هم آبرومندان خود را، وجوه خود را  آن ؟هزار نفر را هم بكشند

ماجرای حكمیّت كه تا پشت در گونه شد.  ه جریان حكمیّت آنك خاطر آنبه شد، چرا شد؟  حد

ی به  ه ماجرای حكمیّت تبدیل كردند، خدا یك فتنهی معاویه رفته بودند، وقتی آن ماجرا را ب خیمه

ت، شما ها ایجاد كرد، این طبیعت و اقتضای كار است. این هم همین اس ای برای آن شدّت پیچیده

دهد عملاً  زند، منتها خود او این كار را انجام نمی از سامری سر می بینید كه یك شبیه احیایی می

اشیده است. ای را جمع كرده و روی این پ از زیر پای او قبضه ؛« رَّسُولال أَثرَِ منِْ»فریب داده است، از 

 آثار احیاء داشته است. آن اثر رسول، زیر پای این رسول، خاک  مهم این است كه

چیز بعیدی  ؟!شود ی مؤمن شفا می خورده من و نیممؤ رچگونه سؤكنند كه  لذا كسانی كه فكر می

ها هم خلاف مسائل  ی او، این خورده ی او، چه دهان خورده چه دستنیست، چیز عجیبی هم نیست، 

است، لذا بحث نفخ را باید جدّی گرفت، ولی در  ها آثار روح است كه به صورت نفخ اینپزشكی نیست. 

جا دیگر مجدّداً نفخ نیست،  شود، آنبروح مجرّد  رود تا جا دیگر روح می دّد چون آنمورد احیاء مج

، این یك جا چیزی وجود دارد شود، آن نفخ ایجاد میجا چیزی نیست با همین  جا احیاء است. این آن

 نكته. 

یدنروحبهجنینمچهارماهگی؛زماند
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اند كه حضرت  آید درست نباشد. گفته اند كه به نظر می بعضی از مفسّرین گفته كه اینی دیگر  نكته

كرده، یعنی مثلاً قلب  هم درست میكرد، تمام اعضای داخلی آن را  عیسی وقتی یك گلی را پرنده می

ادی است. شاید دمیده، این نظر آقای جو بعد در آن می كرده  ی اجزاء داخلی آن را درست می آن، همه

 11ی  ، آیه191ی  صفحه ،ی حجر ی مباركه ، سورهاند ایشان با این آیه مقایسه كرده واقعاً صحیح نباشد!

پروردگار به  ؛«مَسْنُونٍ حَمإٍَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ بشََراً خالِقٌ إنِِّی لِلْمَلائِكةَِ رَبُّكَ قالَ وَإذِْ» ؛را اگر نگاه كنید

 سَوَّیتْهُُ فَإِذا» ،« مَسْنُونٍ» از گل خشك، از یك لجن تیره رنگ را گفت من خالق هستم، بشریملائكه 

در  دمد. را می دهد بعد روح انجام می ی بدن را تسویه اول«  ساجدِینَ لهَُ فَقَعُوا  رُوحی منِْ فیهِ وَنَفَختُْ

 شود كه خیلی مهم یدر چهارماهگی انجام مگویند  میبدن انسان هم همین است، آن ولوج روح كه 

بسیار مراقبت كنند، یعنی جدا از  شانگویند در چهار ماهگی از خود برای همین به مادران می است.

در چهارماهگی خود خیلی مراقبت  ,دادند انجام میمراقبتی كه در هنگام انعقاد نطفه و در این مدتّ 

 العَْلقَةََ فَخَلَقْناَ علَقََةً النُّطفَْةَ خلََقْناَ ثُمَّ» :فرماید جا است كه قرآن می آن  كنند چون زمان ولوج روح است.

مرتبه آن را  یك ؛(16منون: )مؤ«آخَرَ لْقاًخَ أَنشَْأْناهُ ثُمَّ لَحْماً الْعِظامَ فكََسَوْناَ عِظاماً الْمُضْغةََ فَخلََقْناَ مُضْغَةً

 خلََقْناَ ثُمَّ» است: ی مؤمنون سورهكنند، در  دانید كه مدام فاء را تكرار می نیم. میك چیز دیگری می

گوید،  نمی ءدیگر با فا« لَحْماً الْعِظامَ فكََسَوْناَ عِظاماً المُْضْغةََ فَخلََقْناَ مُضْغةًَ الْعلََقةََ فَخَلَقْناَ علََقةًَ النُّطفَْةَ

به همان در حقیقت این اشاره !كنیم. بعد آن را یك چیز دیگری می ؛«آخَر خَلْقاً أَنشَْأْناهُ ثمَُّ» :گوید می

جا یك مرتبه  افتد، كه در آن و بعد ولوج روح اتّفاق می شود اركان بدن تسویه می او است كه ولوج روح

یك نباتی بوده، مثل یك گیاه در حال رشد  است، در حقیقتانسان نبوده  موقع شود، تا آن انسان می

ی جنین بعد از چهارماهگی و  دیه بین است كه شود. برای همین جا انسان می آن ولی در كردن بوده،

یك  چون در بدن انسان خاطر همین است؛به قبل از چهارماهگی در شریعت تفاوت وجود دارد، 

گونه  دادند همین رموده كه این كاری كه حضرت عیسی انجام میایشان فلذا ، شود ای انجام می تسویه

، تمام روده، معده، ها با گلآید، یعنی فرض كنید حضرت عیسی  بوده است. این هم بعید به نظر می

كرده بعد این كار را  كرده، كاملاً تسویه می ی این پرنده را شروع به ساختن و تراشیدن می قلب، كلیهّ
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ند: گفت جا كه خدا هم این را نگفته است. اتفّاقاً این ضمن این ،رسد ن بعید به نظر میایداده،  انجام می

شود و بعد آن  كه تسویه می داردناحیای حضرت عیسی در مورد  ولی « رُوحی منِْ فیهِ نَفَختُْ وَ سَوَّیْتهُُ»

ر در این نكته دارد كه یك چیزی خیلی ظهواتّفاقاً  «الطَّیْرِ كهََیئَْةِ» دارد افتد. لذا همین كه اتّفاق می

 شود.  گونه احیاء می كنند و این همین و آن را احیاء میكنند  میآن را پرنده شبیه گل است 

 این یك نكته.  قائل شد بین كاری كه حضرت عیسی كرده با خلقت خدا. باید این تفاوت راشاید لذا 

گویند كه بحث هنرهای  مین باشد، میگویند، شاید حقّ هم ه بعضی از مفسرّین می ؛ی بعدی نكته

قدر  یعنی ما نه در یهود اینشاید ریشه در همین داشته باشد.  یسازی در نصار تجسّمی و مجسمه

بینید خیلی كار حضرت عیسی به كارهای  كه می اسلام. این هنرهای تجسّمی داریم نه در

خاطر به مقداری  ین در نصارسازی و ظهور آ ی كار مجسّمه گردد، شاید ریشه سازی برمی مجسّمه

این بحث یك  اگر . حالاگویند مه هم این مطلب را میهمین داستان باشد، این بعید نیست. خود علاّ

در دین سازی  مجسّمهسازی داریم، كه  ی كه ما از بحث مجسّمها یمقداری ادامه دهیم شاید این نه

ها  عید نیست. یعنی چون در آن زمان آناین بو  ی تشبهّ به كفّار باشد، از جنبه خیلی نهی دارد،

ر این حرف به حدّ ظهور است. اگ سازی یك مقداری تشبّه به كفّار بوده ساز بودند، مجسّمه مجسّمه

این مشكلاتی  تنه، اصلاً ی نیم شود كه مجسّمهبكه نظرات دیگری هم از آن استخراج  برسد، امكان دارد

خصوص به دانید هرگونه تصویرگری،  ، چون شما میاست یساز به بحث مجسّمه راجعكه در روایات ما 

ی گل و  در روایات ما به شدّت مورد نهی است، یعنی حتیّ اگر كسی منظرهالروّح كشیدن  تصویر ذی

 رسد، گیاه بكشد، این كارها در روایات خیلی مورد نهی است. یك مقداری برای ما عجیب به نظر می

بیند یا  انسان طبیعت خدا را می رسد كه یعنی چه؟! ه نظر میی عجیب ببرای این نسل خیل اقلحدّ

چه ایرادی ممكن است بر این  ،سازد ی یك شخصی را می كه مجسّمه گیرد یا این كشد یا عكس می می

یا شخص باید تعبّدی آن را درست كند چون در  رسد، كه یك مقداری بعید به نظر میاین د؟ باش

ها دانشجوها  خیلی وقتنگاه كنید وجود دارد،  این فتاویی امام  ر رسالهها و احكام وجود دارد، د رساله

كه كسی كه  كنند، یا باید تعبدّی انسان بپذیرد كه بالاخره فتوا همین است یا این این را از ما سؤال می
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 دست آید. بالاخرهبه ی دیگری از همان روایات  نتیجه د است كار اجتهادی انجام دهد شایداهل اجتها

زمان   ، ممكن است به عنوان تشبهّ نسبت به كفّار كه آنی این بحث به هر جهت مختوم نیست روندهپ

ند انجام دهند خواست این كار را اگر مسلمانان می بعد دادند، كار را انجام می  در مدینه این ینصار

و  خارج شده بودند تراشی پرستی و بت ها به تازگی از سوابق بت آن كه  ضمن این .های داشت چنین وجهه

با هم دید و اجتهادی نظر  ای شدند، مجموعاً باید آن را به عنوان بسته خود بنی اسرائیل نهی می لذا

جا گفته، سند آن این  اگر مجرّد صرف ارجاع به یك روایت بود، بگوییم این روایت را اینداد، و الاّ 

 آید این را باید یك مقداری دخالت داد.  ظر میاین احتیاج به اجتهاد چندانی ندارد. به ن !تمام و است،

جا خالق است، یعنی دقیقاً  است كه حضرت عیسی این  ای كه باید به آن دقّت كرد این یك نكته

، «خْلُقُأ» :گویند ی آل عمران می ی مباركه هم در سوره ایشان، خود « تَخلُْقُ إذِْ» :گوید خدا به او می

د یبینب«.  بِإِذْنی»كنی، یعنی تو خالق هستی  خلق می« بِإِذْنی»كنی، منتها  یعنی تو خلق می ؛« تَخْلقُُ»

اً هیچ تصویری از ما كلّی خلق را خواستید یك مقداری متوجّه شوید،   پدیدهما هم خالق هستیم، اگر 

شویم عصمت یعنی چه، اگر ما خود  متوجّه نمیاگر خود ما معصوم نباشیم  خلق نداریم؛ مثل این كه

شویم خالق بودن یعنی چه، چیزی كه ما هیچ تصورّی از آن نداریم  نباشیم متوجهّ نمی خالق

معنا را خدمت شما  تصدیق كنیم. من راجع به عصمت این را نسبت به این قضیه توانیم كسی نمی

ما نسبت به بعضی گناهان معصوم هستیم، معصوم هستیم یعنی چه؟ یعنی شیطان  عرض كرده بودم،

را شیطان ی  وسوسه ،جنگیم كه بعد بگوییم با آن می كند، وسوسه نمی نسبت به آن گناه حتّی ما را

است، عصمت خدا «  اللَّه عَصمََهُ مَنْ إِلَّا»مثلاً شما فرض كنید، عصمت هم  كنیم. كنیم یا نمی گوش می

حرف  ، اینما را نگاه داشته، ما را معصوم كرده، بحث این نیست كه ما معصوم هستیم، بحث این نیست

 ماشین را ببینید كه پایین است وسوسهیك ی  اگر شما شیشه كشی در مقابل خدا نیست. گردن

ی ماشین او  بگویید شیشهبه او كنید كه  صاحب آن را جستجو میشوید كه ضبط آن را بدزدید؟ یا  می

خود مبارزه كنیم،  كند كه ضبط آن را بدزدیم كه بعداً با پایین است؟ یعنی اصلاً به ذهن ما خطور نمی

با شیطان، كه بگوییم، بدزدیم؟ ندزدیم؟ بالاخره خوب نیست، او هم ضبط خود را نیاز دارد، اگر ما 
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اصلاً ما وارد  دزدد! پایین است كسی ضبط ما را میی ماشین ما  انی شیشهضبط او را بدزدیم یك زم

ناهان واقعاً معصوم هستیم، به دو درصد از گ یعنی ما نسبت به یكی شویم؛ ات نمیتفكّرگونه  این

گاه  آن یعنی چه،شویم كه عصمت  دو درصد متوجّه می صمت الهی معصوم هستیم. چون در یكیع

رسیده تا حالا به ذهن شما گونه كه  درصد آن را كسی دارد یعنی چه. همان توانیم بپذیریم كه صد  می

رسد كه چنین چیزی را بخورد  ن نمیانسااصلاً به ذهن  !را بخورید؟كف سطل زباله  ی شیرابه كه است

ها  واقعاً بعضی نسبت به غیبت چنین حالتی دارند. به ذهن آن كنم كه بخورم یا نخورم؟!فكر ب كه بعد

گونه  راجع به دروغ همینبعضی آید كه غیبت كنند، یعنی در این گناه در تیررس شیطان نیستند،  نمی

  گونه باشند. ها ممكن است این بعضیمشكلات اخلاقی، در بعضی هستند، بالاخره 

بشربهمخلوقاتذهنخودشاحاطه

مثل  دن یعنی چه، خالق بودن یعنی این؛شویم خالق بو خلق نكنیم متوجهّ نمی خود مااگر  لذا

ایجاد كنید، مثلاً یك انسانی در ذهن خود ایجاد  یك تصویر ذهنی را در ذهن خودتانشما  كه این

جا شما به اذن الله خالق هستید، به اذن الله خلق كردید، یعنی شما به  نكنید این یعنی خلق، ای

اگر هم بحث را ادامه دهید یك چیزهایی را متوجهّ  ی تكوینی خدا یك موجود خلق كردید. اجازه

یعنی  از آن خلق كنید؛ عددصد كند كه  شوید، اگر شما ده عدد از این خلق كنید فرقی با این نمی می

یزی به شما چاصلاً  شود! به شما اضافه می یا چیزیشود،  ت كه ذهن شما سنگین میگونه نیس این

عدد  111گونه نیست كه  شود، این لاً با شما جمع نمیگذارد. اوّ تأثیر نمیاعداد  شود، اصلاً اضافه نمی

هم جمع  ها با شود، آن گونه نیست، با شما جمع نمی ، اینشود عدد می 111اید با شما   انسان خلق كرده

یعنی  گویند، خدا را واحد قهّار می این كهشوید  وجّه مید، بعداً متنشو د ولی با شما جمع نمینشو می

را  (11)طلاق: «عِلْماً ءٍ شیَْ بكُِلِّ أحَاطَ قدَْ»پوشاند.  واحدی كه همه را پوشانده است، همه چیز را می چه؟!

لم محیط، یعنی در حقیقت انسان با احاطه علم علم احاطی یعنی چه، عكه شوید،  موقع متوجّه می آن

 بلكه میرند، هایی كه آفریدید یك لحظه توجّه نكنید می گونه نیست كه اگر به انسان دارد، یعنی این

ها بزرگ  گونه نیست كه پنج روز دیگر توجهّ كنید كه ببینید آن انسان د. اینناصلاً دیگر وجود ندار
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گونه نیست. مدام باید توجّه شما باشد،  اید، این الله شما الآن بزرگ شده ءماشاالله، هزار  اند، ماشاء شده

خبر ز  ای بی»این فیض وجودی است كه شما باید مدام به او توجّه كنید كه او وجود داشته باشد، 

شود،  جا انسان خالق می . اینمدام داشته باشد كه این را بگیرد انسان باید شرب «لذّت شرب مدام ما،

اسم  سماء الله توقیفی هستند، یعنیدقتّ كنید، اولی شود  كه خالق می شود. با این به اذن می خالق

، ما یك «أخلُقُ، تَخلُقُ»كه دارد  با اینتوان نسبت داد، برای همین  خدا را خدا باید بگوید، به كسی نمی

 و به امیر المؤمنین،رمایید. دن اسماء الله دقتّ بفخالق است، لذا در به كار برانسانی جا هم نداریم كه 

 غَیرُْ خالِقٍ منِْ هلَْ»رسد  ، خالق خدا است. لذا به این عناوین كه میخالق نگوییدبه هیچ كسی 

 . (1)فاطر: « اللَّه

کندفاصلهگرفتنازادبیاتشریعتانسانراگمراهمی

هد به محتواها یك مقدار كه كسی بخوا ها زیبا لحاظ شده، بدون این قدر این در ادبیاّت شریعت این

در ادبیاّت  شود. تكلیف خود را درست متوجّه میهای علمی بحث پی ببرد، ناخودآگاه  پی ببرد، به ریشه

كند اماّ اصلاً برای شما خدا  در ادبیاّت شریعت عیسی خلق میها.  ر ادبیاّت مداّحی و ایننه د ،شریعت

. این ادبیاّت را به عیسی نگویند تو خالق هستیشود چون در ادبیاّت آن لحاظ شده است كه  گم نمی

گویید او خالق است،   د. شما مدام میشو گمراه میاگر كسی از این ادبیاّت فاصله بگیرد  محفوظ بدارید!

گفتند؟  مگر مشركین چه می آورید! متفرقّ سر درمی مرتبه از ارباب لق است، خالق است، یكاین خا

ها را به انحراف  منتها ادبیّاتی آن ،شتند، وسائط را هم قبول داشتندخدای واحد را قبول داها هم  آن

این  اشتباه شوداگر ادبیاّت دانستند چیست،  ربط واحد به كثیر را نمیزمان   آنكه به صورتی  .كشید

، (61)یوسف: «لْقهََّارا الْواحدُِ اللَّهُ أمَِ خیَْرٌ متُفََرِّقُونَ أَرْبابٌأَ » كه اینشود به  تبدیل میمرتبه   یك كثیرها

دهد، این را  جا رزق را فلانی می گوید این كه می كما این .گیرد ها را ارباب متفرّق می موقع آن یعنی آن

گوید كه بازگشت به  ها را طوری می این دهد، ، این كار را او انجام میدهد دهد، آن را آن می آن می

شود و آن  شود یك نوعی از شرک در ذهن او ایجاد می گونه كه این زمانیو كند،  واحد قهّار پیدا نمی

 گوید: قرآن میكه  كما اینشود.  جلی كشیده میبه شرک واقعاً شود  كه این شرک كمی غلیظ میزمان 
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دادید،  ءبعد شما آن را ارتقا یعنی شفعاء بودند ؛(66)انعام: «شرَُكاءُ فیكمُْ أَنَّهمُْ زعََمْتُمْ الَّذینَ شُفَعاءَكمُُ»

. این را یعنی شفیع بودند حالا شریك شدند «شُرَكاءُ فیكُمْ أَنَّهُمْ زعََمْتُمْ الَّذینَ شُفَعاءَكُمُ» ركاء شدند!ش

  !مواظب باشید

واسماءتوقیفیاللهوصفیواللهذاتی

است. جای خدا را با كسی عوض این در ادبیاّت رایج مذهبی ما گاهی اوقات در حال اتّفاق افتادن 

الله وصفی، نه  شود به جهت منطقی، یكه م حتّی اگر كسی خدایی كرد به او الله نگویید، با اینید نكن

توان  نمیانبیاء  جامع جمیع اسماء شده است مثل به شود به كسی كه الله ذاتی را، الله وصفی را می

توان گفت،  گویند می میتوان گفت. در فلسفه و عرفان  ، اماّ الله وصفی را میی اطلاق كردذات الله عنوان

گوید؟  توان گفت، مانع عقلی ندارد. چرا شریعت نمی كه واقعاً می با این شود گفت! نمی گوید، میشریعت 

مرتبه  به شخص بگویند الله است، یككه  گوید ها را نمی زیرا شریعت موظفّ به هدایت است، این حرف

  شود! ک میشود كم كم مشر می اللهّی  علی شود، می یاللهّ  شخص علی

داریم هیچ زمان عنوان خالق، الله، از این عناوین برای ائمّه  كه ما تَخلُقُ ها را دقتّ كنید، با این این

یك ادبی در این اسماء لحاظ شده و كار نبرید. اسماء الله توقیفی هستند به كار نبرید، برای انبیاء به 

 ین هم یك نكته. است، ا

 إذِْ عَنكَْ إسِْرائیلَ  بنَی كَفَفتُْ وَإذِْ  بِإِذنْی  الْمَوتْى تُخرْجُِ وإَِذْ  بِإِذْنی الأَْبْرصََ وَ كْمهََالْأَ وَتُبْرئُِ(: ... 111)

  مبُینٌ سِحْرٌ إلِاَّ هذا إنِْ مِنْهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ فَقالَ بِالْبَیِّناتِ جِئْتَهُمْ

 وَ  بِإِذْنی  الْمَوْتى تخُْرجُِ وَإذِْ»ها باذنی،  ی آن همه« بِإِذْنی» همهكور مادزاد و « الْأَبرَْصَ وَ الأَْكْمهََ تُبْرئُِ»

كه بنی اسرائیل را از تو بازداشتیم، كه بحث را در اوایل  زمانیو یاد كن  « عَنْك إسِْرائیلَ  بنَی كفََفْتُ إِذْ

 إِذْ عَلَیكُْمْ اللَّهِ نِعمَْتَ اذكُْرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا» سوره: 11ی  ای دیگر داشتیم. آیه ی مائده به گونه سوره

خواستند به سمت شما  میكسانی كه  ؛«عَنْكمُْ أَیدِْیَهُمْ فَكفََّ أَیدِْیَهُمْ إلَِیْكمُْ یَبسْطُُوا أنَْ قَومٌْ هَمَّ

ء نعمات خدا ها را از شما كوتاه كردیم، این جز دست آن ؛«عَنْكُمْ أَیدِْیَهُمْ فَكفََّ»درازی كنند،  دست

كه ما  ، و حال اینطور كردند طور كردند، آن اینبردند،  است. یك زمانی به راحتی شما را در شعب می
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هم عرض  زمان  تاه كردن بحثی دارد كه آناین دست كوخود ها را از شما كوتاه كردیم كه  دست آن

تا زمانی  الاّ تشكیل شد و ها كوتاه شد زمانی بود كه حكومت دینی پیغمبر كردیم. زمانی كه دست آن

ها از شما كوتاه شد كه هم به  دست آن كه اینكردند. ماجرای  اندازی می ها دست به این ،ها بودند كه آن

ف با حكومت دینی مصاد شود، و جاهای مختلف این بحث میگوید،  هم به پیغمبر میو بنی اسرائیل 

شدند. از آن به بعد با هم با شما یم وارد جنگ از شما كوتاه كردكه ها را  دست آن .است خود پیغمبر

كرد تا  ، پیغمبر هم پیغمبری مینداین جماعت بود ،تا قبل از آن كه این حكومت نبود الاّ جنگیدند و

هایی هم ذیل همین است كه در جای خود بحث خواهیم  تشكیل آن حكومت اصلی را بدهند. بحث

 كرد.

 .«الطَّاهِرِینَ وَآلهِِ مُحَمَّدٍناَ سَیِّدِ یعَلَ اللَّهُ صَلَّیوَ»

                                                           

توفیهق  هایی كه هست و همهه ههم قابهل احتهرام هسهتند،       گویم و خدا را شاكرم در بین شغل . روز معلم را به خودم تبریك می 1

 به ما عنایت كرده.  معلمی را كه شغل انبیاست،


